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رئوف|  متأسفانه در اداره اتباع و مهاجرین خارجی در انتهای 
هاشمیه پروتکل های بهداشتی رعایت نمی شود. جمعیت زیاد 

و پاسخ گویی کارمندان بسیار کند.

جواد|  متاسفانه پول هنوز هم شــعور نمی آورد؛ پارک خودرو 
در مسیر دوچرخه. 

خطیب|  سد معبر یک میوه فروشــی در خیابان راهنمایی، 
خیابان شــهیدان قادری. صاحب محترم مغازه با قراردادن 

جعبه و صندلی از پارک خودرو ها ممانعت می کند.

اصلان| از کوه پارک می توانید چنین منظره زیبایی را ببینید.
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مسائل معلمان غیرانتفاعی
فیروزی، معلم غیرانتفاعی|  حقوق بیشــتر معلمان مدارس 
غیرانتفاعی، کمتر از مبالغی است که در قرارداد ها ثبت می شود .  
معلمان مدارس غیرانتفاعی درددل زیاد دارند .  حقوقشان بین 
۶۰۰ تا ۸۰۰هزار تومان اســت ،  درحالی که شــورای عالی کار 
حداقل مزد را در سال۹۹،  یک میلیون و ۸۳۵هزار و ۴۲۶تومان 
اعلام کرده اســت؛ این یعنی آن ها کمتر از نصف پایین ترین 
دســتمزد را می گیرند . اگرچه گفته می شــود بیمه ،  حقوق و 
مزایای معلمان مدارس غیرانتفاعی مطابق قوانین وزارت کار 
است ،  نداشتن بیمه ،  نبود امنیت شــغلی ،  قرارداد های موقت ،  
برخوردار نبودن از مزایای درنظر گرفته شده برای معلمان رسمی 
آموزش وپرورش و نبود سنوات شغلی ،  همه موید آن است که 

شرایط برای غیرانتفاعی ها اصلا خوب نیست .
قاآنی|  تشکر از اینکه برای پیگیری وضعیت نابسامان معلمان 
غیرانتفاعی مطلب نوشــتید  .  لطف کنید بازهم بنویســید از 
نداشتن امنیت شغلی  ،  نبود بیمه و پرداخت نکردن حقوق حتی 
طبق قانون کار  . یعنی به معلم غیرانتفاعی حتی به چشم یک 

کارگر هم نگاه  نمی کنند. 
شــهروند|  بنده با داشتن ۲۰واندی سال ســابقه کار، حقوق 
دریافتی ســال گذشــته ام ۶۰۰تومان بود که با افزایش بیمه 
در سال جدید به ۵۰۰تومان کاهش پیدا کرد؛ چون تمام حق 
بیمه را از حقوق پرداخت  می کردیم . لطفا صدای دادخواهی ما 
را به گوش مسئولان برسانید و این حصاری را که به ناحق دور 
نیروهای غیرانتفاعی کشیده شده است، بردارید  . خداوند پشت 
و پناه کسانی است که به فکر برطرف کردن مشکلات دیگران 

هستند .
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۱۷ شــهریور ۱۳۹۹
۱۸ محــــرم ۱۴۴۲ 
شـــــماره ۳۱۹۵

قرار بود 
۱۳شهریور 

بیاید. اگرچه 
محرم بود و 
قرار جشنی 
نبود، مادر 
برایش از 

شلیل های 
باغ کنار 

گذاشته   بود. 
سعید به خانه 
برگشت اما با 

تابوت. تازه 
بیست ساله 

می شد. مادر 
هنوز هم 

آرام است و 
مادر شهید 

بودن، سزاوار 
اوست.

۰۵

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۲شنبه

عه
جام

ور
ش

 من
ت

وای
ه ر

ب

برای مطالعه کامل منشور حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید

منشور حقوق 
و مسئولیت های 

شهرنشینی شهر مشهد(۵۵)
فصل هفتم: حق بر فرهنگ 

۷-۲- آگاهی
۹۸    حق همه شهرنشــینان است تا از تمام 

مواردی که سلامتی آنان را تهدید 
می کند، اطلاع و آگاهی داشته 

باشند. 

ی
کـ

ــا
خ

یر
ز

سرقت اسباب منزل مبشر دیوان

نصب دستگاه تلگراف. بیرجند. دیروز 
یک نفر تلگرافچی انگلیســی از طرف 
سیســتان وارد شــده، امروز دستگاه 
کوچک مختصر با شش عدد قوه آمده 
به دستگاه متصل کرده، سیم به منزل 

خود برده است.
شماره۹۳/ ۱۰رجب ۱۳۳۴

کشف سرقت. مشــهد. چند شب قبل 
مقداری اسباب از منزل مبشر دیوان از اجزای تلگراف خانه 
مشهد سرقت برده بودند. از تلگراف خانه به اداره نظمیه 
اطلاع داده شجاع السلطان رئیس نظمیه درصدد برآمده، 
روز گذشته تمام اسباب مبشر دیوان و اسباب دیگر را پیدا 

کرده به صاحبانش مسترد نموده اند.
شماره۹۴/ ۱۳رجب ۱۳۳۴

تمام اخبار از سال ۲ روزنامه عصر جدید

سیدمهدی 
سیدقطبی 

 کارشناس مطبوعات

تکتم جاوید
   t.javid@shahraranews.ir
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بـاغ  شـلیل های 
تمـام می شـود» و 
داد  قـول  مـادر 
بـرای دفعـه بعـد 
کـه سـعید بـه خانـه برمی گـردد، 
برایـش شـلیل کنـار بگـذارد. فـردای عیـد 
غدیر دوباره عازم شـد تا به محـل خدمتش 
روی برجـک دیده بانـی برگردد اما درسـت 
یـک هفتـه پیـش از تولـد  بیست سـالگی  
سـعید، وقتی همه چیز آرام بـود و هیچ کس 
انتظار خبر بدی را نداشـت، کسـی از پشت 
از  گنـگ،  و  دست وپاشکسـته  تلفـن، 
تیرخوردنش حرف زد، از زخمی  شـدنش، از 
بسـتری شـدنش در بیمارسـتان. روزهـای 
خدمـت سـربازی سـعید رحمانـی ماننـد 
بـرادرش بـا برگشـتن بـه خانـه و رفتـن 
به سـوی زندگـی عـادی ختـم نشـد. او از 
برجک مراقبـت در زابـل به قطعه شـهدای 
روسـتای گنابـاد، حوالـی چشـمه گیلاس 
مشـهد، برگشـت تـا قلـب مـادرش را برای 
همیشـه داغـدار کنـد و حسـرت آغـوش 

فرزند را بر دلش بگذارد.
 !شهادتش مبارک

نـه گریه کـرد و نـه زاری. نـه اینکه چشـمه 
اشـکش خشـک شـده  باشـد یـا از شـدت 
غصـه، نـای عـزاداری کـردن برایـش باقـی 
نمانـده باشـد، بلکـه آرام اسـت و متیـن. 
بـا آن جثـه نحیـف بیـن چـادر و لبـاس 
سـیاهش، نشسـته اسـت و آهسـته حـرف 
می زنـد. لحظه توصیف شـیطنت های پسـر 
دردانه اش گاهـی می خنـدد. دیگرانی را که 
کنارمان هسـتند و با جملات او و شـوهرش 
بـه گریـه می افتنـد، فقـط نـگاه می کنـد و 
بـاز سـکوت. فاطمـه وقتـی خبـر شـهادت 
پسـرش را شـنید، فقـط یـک جملـه گفت: 

«مبارکـش باشـه! خداروشـکر.»
سـعید پسـر دوم خانواده چهارنفره رحمانی 
برخـلاف بـرادرش، شـاد و بازیگـوش بـود. 
عاشـق شـلوغی و جمعیت بود و یک جا آرام 
نمی نشسـت. با آن همه شـیطنت، دسـتش 
بـرای کار خیـر هـم بـاز بـود و بـرای کمک 
بـه دیگـران، مشـتاق. زندگی اش با سـپری  
شـدن روزهـای خـوب کودکـی و نوجوانی 
گذشـت و پـس از اتمـام هنرسـتانی که در 
آن رشـته طراحـی صنعتـی خوانـده بـود، 
دفترچه سـربازی گرفت و شـد سـرباز ناجا 

در هنـگ مـرزی زابل.
حـرف  زدن بـرای پـدرش سـخت اسـت. 
گاهـی تعریـف می کنـد و گاهـی سـرش را 
بیـن دسـتانش می گیـرد و هق هـق گریـه 
امانـش نمی دهـد: «یکشـنبه بـا سـعید 
حـرف زدم و صبـح سه شـنبه خبـر دادنـد 
کـه زخمی شـده اسـت. حـدود ۱۱ماه ونیم 
خدمـت کـرده  بـود و اگر ایـن ماه هـم تمام 
می شـد، چـون در منطقـه مـرزی حضـور 
داشـت، ۶ماه دیگر سـربازی اش تمام بود.»

سـعید زیاد از شرایط سـخت خدمت، حرف 
نمـی زد. شـاید دلـش بـرای مـادر و پدرش 
می سـوخت کـه غصـه اش را نخورنـد؛ چون 
والدینـش تصـور چندانـی از اوضاع سـخت 
آنجا نداشـتند. پـدر شـهید ادامـه می دهد: 
از دیگـران می شـنیدیم کـه خدمـت  کردن 
در آنجـا سـخت اسـت امـا سـعید می گفت 
تنهـا نیسـت و بـا چندنفـر از دوسـتانش 

روی برجـک هسـتند و روزهـای خوبـی را 
می گذرانـد، درحالی که بعد از شـهادتش از 
فرماندهانـش شـنیدیم کـه به تنهایی روی 
برجـک، خدمـت می کـرده و شـرایط هـم 

بسـیار سـخت و حسـاس بوده اسـت.      
سه شـنبه، سـوم شـهریور و چهـارم محرم، 
بـرای آن هـا طولانی تریـن و تلخ تریـن روز 
زندگـی اسـت. تمـاس سـاعت۶:۳۰ صبـح 
بـا تلفـن پـدر، خبـر از یـک اتفـاق ناگـوار 
می دهـد: «گفتنـد بیاییـد زابـل. سـعید 
تیر خورده اسـت و در بیمارسـتان بسـتری 
اسـت.» احمد پدر سـعید بدون اینکه از آن 
تمـاس بـه همسـرش چیـزی بگویـد، قصد 
رفتـن دارد که پسـر دیگرش هم بـا او راهی 
می شـود. تـا سـاعت۶ عصـر کـه بـه محـل 
هنـگ مـرزی زابـل می رسـند، دل تـوی 
دلشـان نیسـت امـا شسـتش خبردار شـده 
اسـت کـه اوضـاع بایـد حادتـر از یـک تیـر 
خوردن سـاده باشـد؛ به خصـوص وقتی یاد 
خواب شـب قبلـش می افتد: «شـب قبلش، 
خـواب یکـی از پسـرعموهایم را دیـدم کـه 
به تازگـی فـوت کـرده  اسـت. بـه مـن نـگاه 
کـرد و سـرش را برگردانـد سـمت دیگـر. 
گفتـم محمـد، چیـزی می خواهـی بگویی؟ 
اما متوجـه رفتـارش نشـدم و بـا اذان صبح 
بیـدار شـدم. عصـر کـه می رفتیم زابـل، آن 

خـواب را تعبیـر کـردم.»
سـجاد بـرادر بزرگ تـر سـعید هـم ماننـد 
مادرش، آرام و شـمرده حـرف می زند. هنوز 
اشـک های زیـادی در چشـم و بغض هـای 
فراوان تـری در گلـو دارد کـه این چنـد روز 
بعد از شـهادت، برای سـبک  کردنش کافی 
نبوده  اسـت: «وقتی رسـیدیم، یک سـاعتی 
منتظر شـدیم تـا فرمانـده بیاید و ماجـرا را 
توضیح بدهـد. وقتی رفتـار نیروهـا را دیدم 
کـه همگـی غمگیـن هسـتند و با سـرهای 
پاییـن روبـه روی مـا نشسـته اند، مطمئـن 
شـدم که سعید شـهید شده اسـت. فرمانده 
که رسـید و ماجرا را شـرح داد، از حال رفته  

بـودم و چیـزی نمی فهمیـدم.»
 جانش را پای معرفت گذاشت

هـوا گرگ ومیـش و اول تاریکـی اسـت کـه 
سـر وکله قاچاقچیـان، لابـه لای نیزارهـا 
پیـدا می شـود. صـدای ممتـد تیرانـدازی 
بـه گـوش می رسـد.  صـدای تیـر کـه بلند 
می شـود، سـعید کـه بـا محـل درگیـری و 
برجک دیگـر چندصدمتری فاصلـه دارد، از 
محـل خدمتـش پاییـن می آید تا بـه کمک 
هم رزمـش بـرود. ۳۰۰ یا ۴۰۰متـری پیش 
مـی رود، به قـدری کـه بتواند بـه متجاوزان 
تیرانـدازی کنـد. هرقدر نیـرو و تـوان دارد، 
در دسـتانش جمـع می کنـد تـا هرکـه را 
می بینـد، از پـای دربیـاورد امـا همه چیـز 
خـوب پیـش نمـی رود. گلولـه در خشـاب 
اسـلحه گیـر می کنـد و تـا خم می شـود که 
دوبـاره سـلاحش را بـرای تیرانـدازی آماده 
کند، یـک تیر بـه گردنـش اصابـت می کند 

و او را از پـای درمـی آورد.
ایـن لحظـه از روایـت، دردنـاک اسـت. دل 
پـدر، بـرادر و همـه اهالـی خانـه را دوبـاره 
می سـوزاند. نالـه پـدر کـه تمـام می شـود، 
شـرح ماجـرا را ادامـه می دهـد: «ظاهـرا 
قاچاقچیـان اسـلحه دوربیـن دار داشـته اند 
و او را هـدف گرفته انـد. هیچ کس نتوانسـت 
نجاتـش بدهـد. تـا رفتـه بودنـد سـراغش، 
آن قـدر خـون از بدنـش رفتـه  بـود کـه بـه 

شـهادت رسـیده  بـود.»
سـجاد از یـادآوری مردانگـی بـرادرش، 
احسـاس غـرور می کنـد. بـرادر کوچکـی 
کـه روزی بـا هـم لابـه لای درختـان بـاغ 
بـازی می کردنـد و میـوه می چیدنـد و 
همیشـه مراقبـش بـود، حـالا بـه او درس 
مـرام و معرفـت داده  اسـت: «می توانسـت 
چشـم هایش را ببندد تا آن متجـاوزان عبور 
کنند؛ چـون حتـی نزدیک برجـک مراقبت 
او هـم نبودنـد امـا غیـرت و مردانگـی اش 
اجـازه نـداد و خـودش به سـمت دشـمن 

حملـه کـرد.» 

 هم مرده ها را شفاعت کن، هم زنده ها را
خبـر شـهادت را کـه شـنیدند، با چشـمان 
پراشـک و دل پرخـون راه افتادند به سـمت 
خانـه و هیچ کـس نمی دانـد در آن چنـد 
سـاعت چه به پدر و پسـر گذشـت. به سوی 
خانـه ای می آمدنـد کـه از ایـن به بعـد یک 
جـای خالـی بـزرگ دارد؛ جـای خالـی 
فرزنـد کوچـک امـا رشـید و سـربلند خانه. 
بـه فامیـل خبـر دادنـد کـه مراقب باشـند 
مـادرش خبـردار نشـود تـا خودشـان از راه 
برسـند امـا دل مـادر گواهـی خبـر بـدی 
مـی داد. رفتـه بود خانـه یکـی از فامیـل اما 
دلـش طاقت نیـاورده و برگشـته بـود. خانه 
را کـه پـر از آدم سـیاه پوش دیـد، غـم دنیـا 
روی دلـش نشسـت: «اول حالـم خیلـی بد 
شـد اما بعـد گفتـم مبارکش باشـد! خـدا را 
شـکر که در ایـن راه رفـت. هرکسـی به این 
سـعادت نمی رسـد، آن هـم در ایـام محرم. 
پنجـم محـرم روز خاک سـپاری اش بـود و 
روز عاشـورا سـومش. چـه سـعادتی از ایـن 
بالاتر؟ مـا را بـرای همیشـه داغدار کـرد اما 
بـه مقامی رسـید کـه هیچ کـس فکـرش را 
نمی کرد. مقامش طوری اسـت که شـفاعت 
می کنـد همـه مـا را. روزی کـه جسـدش 
را در خـاک گذاشـتند، گفتـم مـادر! هـم 
مرده هـای ایـن قبرسـتان را شـفاعت کـن، 

هـم زنده هـا را.»
در مراسـم تشـییع و خاک سـپاری اش، 
هـم فرماندهـان بودنـد، هـم هم رزمانـش و 
هم همـه آنـان کـه بـاور نمی کردنـد روزی 
شـهادت نصیـب همـان سـعیدی شـود 
کـه پرشروشـور بـود. از مشـهد تـا آرامـگاه 
ابـدی اش در روسـتای گنابـاد در حوالـی 
چشـمه گیلاس، همـراه خانواده اش شـدند. 
لحظه آخـری کـه کفـن را از روی صورتش 
کنـار زدنـد تـا خانـواده بـرای آخرین بـار با 
او دیـدار کننـد، صورتـش نورانـی و مهربان 
بـود، طوری کـه بـرادرش می گویـد: همـان 
لحظـه آخـر کـه دیدیمـش، دلمـان آرام 

گرفـت. زیبـا و مهربـان بـود.   
 من می مانم و خاطراتش

دیدار بعدی را گذاشـتند بـرای روز تولدش. 
قرار بـود ۱۳شـهریور بیایـد. اگرچـه محرم 
بـود و قـرار جشـنی نبـود، مـادر برایـش 
از شـلیل های بـاغ کنـار گذاشـته   بـود. 
سـعید به خانـه برگشـت اما بـا تابـوت. تازه 
بیست سـاله می شـد. مـادر هنـوز هـم آرام 
اسـت و مادر شـهید بودن، سـزاوار اوسـت. 
قوم وخویـش از صبـر و ایمانـی می گوینـد 
که فاطمه همیشـه در دلش داشـته اسـت و 
خودش می گویـد: اوایل خیلـی حس وحال 
مـادران شـهید را درک نمی کـردم ولـی 
بعدهـا گاهـی بـه آن هـا فکـر می کـردم. 
بیشـتر هـم یـاد شـهدای واقعـه عاشـورا و 

خانـواده امام حسـین(ع) می افتـادم.
او ادامـه می  دهد: غـم فرزنـد از آن دردهای 
تمام نشـدنی اسـت. هرچه بگوینـد و هرچه 
بگـذرد، دردناک تـر می شـود و تلخ تـر. 
تلخـی غـم را فقـط مـادر و پـدر می داننـد 
و بـس. سـعید خیلـی بـه مـن وابسـته 
بـود. روزی کـه آن قـد رعنـا و رشـید را در 
خـاک گذاشـتند، فهمیـدم بـا خاطراتـش 
تنهـا می مانـم و بـس. دلـم می خواسـت 
بـرای  ببینـم. همیشـه  را  دامـادی اش 
ازدواج و خوشـبختی اش دعـا می کـردم اما 
زندگـی اش خیلی کوتـاه بود. او بـا این همه 
غـم از مهربانـی خداونـد هم حـرف می زند: 
«ایـام شـهادتش در روزهـای مبارکـی 
بـود. همیشـه مهربانـی خـدا را دیـده  بودم 
ولـی در ایـن حـد نـه. خداوند می خواسـت 
مهربانـی اش را بـه مـن نشـان بدهـد.» 
فاطمه خا  نـم گریـه نمی کنـد و دیگـران را 
هـم از اشـک ریختـن، منـع می کنـد. تنهـا 
حسـرت دلـش، ایـن اسـت کـه ای کاش 
بیشـتر پسـرش را در آغـوش گرفتـه  بـود.  

عاقبتِ خير سعيد
روایتی از سرباز وظیفه «سعید رحمانی» که در درگیری با قاچاقچیان به شهادت رسید

روزنــــامــــه 
ش

نام: سعید رحمانی
متولد: ۱۳شهریور۱۳۷۹
محل خدمت: هنگ مرزی زابل
تاریخ شهادت: ۴شهریور۱۳۹۹
علت شهادت: درگیری با قاچاقچیان مسلح
محل دفن: روستای گناباد، حوالی چشمه گیلاس

پس از اعلام خبر شهادت سعید رحمانی، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی 
با خانواده این شهید دیدار کرد.

سردار سرتیپ دوم، ماشا ءا... جان نثار، به همراه هیئتی به دیدار خانواده 
شهید مظلوم مرزبانی، سعید رحمانی، رفت.

وی در این دیدار ضمن تســلیت ایام محرم و نیز شهادت شهید مظلوم 
مرزبانی اظهار کرد: فرزند غیور شما با افتخار در سنگر دفاع از کشورش 
شهید شد، آن هم در ایامی که به نام ماه محرم و عزاداری های سیدوسالار 
شــهیدان نام گذاری شده است و بی شــک شــهدای راه دفاع از میهن 
اســلامی که مظلومانه و ناجوانمردانه شهید شــدند، با اولیاءا... محشور 

خواهند بود.

سجاد حالا تنها پسر خانواده است، دلتنگ برادر کوچک و 
غم بی پایانش. او تنها کسی بود که کنار پدرش، خبر شهادت 
سعید را شــنید: «در مســیر رفتن به زابل با تمام سرعت 
رانندگی کردم که ببینمش اما قسمت نشد و حسرتش برای 
همیشه به دلم ماند. جای خالی اش در روزهای خدمت سربازی به اندازه 
کافی اذیتم می کرد، چه برسد به حالا که برای همیشه نیست.» حسرت را 
که کنار می گذارد، از داشــتن چنین برادری احساس غرور می کند که 
می گوید: به داشتن چنین برادری افتخار می کنم که جانش را پای حفظ 
میهن و وفاداری به دوستانش گذاشت. اما دلم خیلی می گیرد وقتی یاد 
لحظه ای می افتم که تیر خورد و کسی نبود که سرش را در دامنش بگیرد. 

صحبت های برادر، باز صدای گریه و ناله خانواده را بلند می کند.  

رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی خراسان رضوی نیز در دیدار با خانواده این 
شهید گفت: خداوند در قرآن فرموده است ما هریک از انسان ها را به گونه ای 
امتحان می کنیم؛ یکی را با مال، یکی را با بیماری و دیگری را با دوری فرزند 
و شهادت، اما بشارت باد بر صابران؛ کسانی که وقتی مصیبتی می بینند، 

می گویند ما برای خدا هستیم و به سوی خدا برمی گردیم.
حجت الاســلام حســن زاده افــزود: مــرگ شــهادت گونه آرزوی 
بســیاری از ماســت، زیرا شــهادت مقامی به انســان می دهــد که با 
هیچ کار دیگری قیاس شــدنی نیســت. بــا اینکــه دوری فرزند داغ 
سنگینی اســت، راضی به رضای حق باشــید، زیرا شــهدا رزمندگان 

برگزیده هستند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی:

شهدای راه دفاع از میهن، جایگاه رفیعی دارند
رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی استان خراسان رضوی:

مرگ شهادت گونه، آرزوی ماست
حسرتش برای همیشه به دلم ماند

قاچاقچیـان موادمخدر همواره ایران را مسـیری برای 
انتقـال و ترانزیـت موادمخدر به کشـورهای اروپایی 
می بینند. براسـاس آمارهای استخراج شـده توسـط 
سـازمان ملل تا سـال۹۸، ۷۵درصد کشـفیات تریاک 
جهان، ۶۱درصـد مرفین جهـان و ۱۷درصـد هروئین 

جهـان مربوط بـه ایران بوده اسـت. 
براسـاس آمار سـتاد مبارزه بـا موادمخدر از سـال۱۳۵۷ تـا ۱۳۹۷، 
۳هـزار و ۸۱۵نفـر در راه مبـارزه بـا ایـن پدیـده شـوم در خـاک 
جمهـوری اسـلامی ایـران بـه فیـض شـهادت رسـیده اند کـه بنـا 
بر این آمـار، بیشـترین تعـداد شـهدا یعنی ۲۶۸شـهید، مربـوط به 

سـال۱۳۷۰ اسـت.
در ایـن بـازه چهل سـاله،هزار و ۶۸۸نفـر در راه مبارزه با سـوداگران 
مـرگ در اسـتان سیستان وبلوچسـتان بـه فیـض شـهادت نائـل 
آمده اند و اسـتان خراسـان رضوی هم بـا تقدیم ۳۷۱شـهید در رتبه 

بعدی تعـداد شـهدای مبـارزه با موادمخـدر  قـرار دارد. 
برپایـه ایـن آمـار، هـزار و ۸۷۴نفـر از ایـن شـهدا متأهـل و مابقـی 
مجرد بوده انـد. همچنین نیـروی انتظامی بـا ۲هزار و ۵۳۱شـهید و 
سـپاه پاسـداران انقلاب اسـلامی با ۴۳۷شـهید جزو دسـتگاه هایی 
هسـتند که بیشـترین تعـداد شـهید را در راه مبـارزه بـا موادمخدر 

تقدیـم انقـلاب کرده انـد.
این آمار شهدای مرزبانی استان از 

بعد از انقلاب اسلامی است
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